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یادی از ریشه ها
یکـی از زیبایی هـای دیـن مـا، دسـتورهای بسـیار دربـاره احـترام 

گذاشـتن به بزرگ ترها و اکرام آن ها و فراموش نکردنشـان اسـت،

تاجایی که رئیس مذهب تشـیع، امام صادق(ع)، کسـی را که اهل 

عمـل بـه ایـن دسـتور نباشـد، از خـود نمی داننـد و می فرماینـد:

«از مـا نیسـت  ر کَبیرنَـا و یرَحَـم صَغیرنَـا»؛ «لیَـسَ مِنـّا مَـن لـَم یوُقَِّـ

کـسى کـه بـه بزرگ سـالان مـا حرمـت ننهـد و بـا خردسـالان مـا 

مهربان نباشـد.»(کافی، ج۲، ص۱۶۵)

 پیامـبر خـدا(ص)، اکـرام بزرگ ترهـا را مایـه امـان از عـذاب آخـرت و  

رَ  تـرس آن روز می داننـد و در روایـت زیبایـی می فرماینـد:«مَـنْ وقََّـ

ذَا شَـیبْهَ فـِی الإْسِْـلاَمِ آمَنـَهُ ا... عَزَّوجََـلَّ مِـنْ فـَزَعِ یـَومِْ القِْیاَمـه.»؛

«هرکـس پیـرى را کـه مـوى خـود را در اسـلام سـپید کـرده اسـت 

حرمـت نهـد، خداونـد از هـراس روز قیامـت امانـش دهـد.»

(کافی، ج۲، ص۶۵۸)

«حق الکبیر توقیرهُ لسِـنهِّ و اجلالهُُ  امام سـجاد(ع) نیز می فرمایند:

لتِقَدمَـهُ فی الاسـلام»؛ حـق آن کـه بزرگ تـر اسـت، ایـن اسـت کـه 

او را به خاطـر سـنش احـترام کنـی و او را به خاطـر اینکـه بـر تـو در 

مسـلمانی پیشـی داشـته اسـت، بزرگ شـماری.»(تحف العقول،

ص۲۷۰)؛ البتـه بایـد دیـد مصـداق و منظـور از ایـن اکـرام در احادیـث مـا چیسـت؟ 

آیـا همیـن اسـت کـه در زمـان حیاتشـان، آن هـا را ناراحـت نکنیـم و از آن ها نگهداری 

کنیـم یـا اینکـه شـامل بعـد از مـرگ ایشـان هـم می شـود؟ آنچـه واضـح اسـت، مـا 

مـرگ را پایـان راه نمی دانیـم؛ بـه همیـن دلیـل درمـورد بزرگ تر هـا نیـز مـرگ را پایان 

وظیفـه خـود دربـاره آن هـا قلمـداد نمی کنیـم و می دانیـم کـه بعـد از وفـات پـدر و 

مـادر، وظایـف مـا دربرابرشـان تمـام نمی شـود، حتـی در احادیـث داریم که دعای تو 

وقتـی بـه زیـارت قـبر مـادرت مـی روی، مسـتجاب می شـود؛ چـون با همیـن فراموش 

نکردن هـا و یـاد کردن هـا، بزرگ تـر خـود را شـاد می کنـی و همیـن شـادی، موجـب 

شـادی خداونـد و اسـتجابت دعاهـای تو می شـود.

پس دستور اسلام درباره اکرام بزرگ تر ها تنها شامل زمان حیات ایشان نمی شود،

بلکـه پـس از مـرگ آن هـا نیـز رفـتن بـر سر مزارشـان یـا انجـام دادن کارهـای نیکـو به 

یادشـان، مصـداق پیـدا می کنـد. نکتـه مهـم دیگـر آن اسـت کـه یاد کردن ریشـه ها و 

اصالت ها، ما را در اینکه بتوانیم میراث دار خوبی برای آن ها باشـیم، یاری می کند؛

چه بسـا خوبی هایـی کـه بـا مـرگ خوبـان از میـان مـا رخـت برمی بنـدد و چه بسـا 

فرهنگ هـا و سـنت های نیکـی کـه بزرگ ترهـای مـا بـرای ایجـاد آن هـا زحمت هـا 

کشـیده اند و مـا بـا فرامـوش کردنشـان، بـر تمـام آن هـا گرد فراموشـی می پراکنیم.

یکی از راهکارهای شناخته شده برای اینکه بزرگ ترها و ریشه های خود و خوبی ها 

و فرهنگ هـای خـوب ایشـان را فرامـوش نکنیـم، همیـن سـنت پسـندیده زیـارت 

گذشـتگان و اهـل قبـور اسـت و چـه خـوب اسـت کـه نسـل های جدید تـر را هـم بـا 

خودمـان ببریـم و بـا دیـدن نام هـا از آن هـا یـاد کنیـم و بگوییـم و از ایـن فرصـت در 

جهـت یـادآوری نقص هـا و اصـلاح خویشـتن اسـتفاده کنیـم. خـدای بـزرگ بـه همه 

مـا کمـک کنـد تـا بتوانیـم حـق بزرگ تر هـای خودمـان را به جا بیاوریـم و اهل احترام 

و اکـرام و ادامه دهنـده نیکی هـای ایشـان باشـیم.
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اخلاق ربانی

عیب جویی و سخن چینی

«اخـلاق ربانـی» کتابـی چندجلـدی از سلسله جلسـات اخـلاق، عرفـان و معـارف 

اسـلامی، تأدیـب عقـل، نفـس، غضـب و شـهوت اسـت کـه از درس گفتارهـای

 آیت ا...العظمی مجتبی تهرانی در شرح و بسـط این موضوعات جمع آوری شـده 

اسـت. مجموعـه پیـش رو دربـاره چنـد رذیلـه مهـم و آفـت زبـان اسـت. عیب جویـی 

کـه بی شـک یکـی از آفـات شـایع بیـن مـردم زمانه ماسـت.

همیـن آفـت زبـان، ممکـن اسـت تبدیـل بـه منکـر دیگـری بـه نـام نقـل منکر  شـود.

نقـل منکـر از گناهانـی اسـت کـه بـه حیـای عمومـی ضربـه می زنـد. افشـای راز و 

سر، آفـت دیگـری اسـت کـه در ایـن مجموعـه دربـاره آن مطالـب مهمـی را خواهیـم 

آموخـت. از بدتریـن آفـات زبـان، نمامـی یـا سـخن چینی اسـت. آثـار نمامـی چـه 

در دنیـا چـه در آخـرت، بسـیار هولنـاک اسـت. فسـاد انداخـتن بیـن بـرادران مؤمن 

از دیگـر آفاتـی اسـت کـه ضرر آن واضـح اسـت. آخریـن آفتـی کـه در ایـن مطلـب 

بررسـی می شـود، شـماتت اسـت.

سـؤالاتی که در این کتاب، پاسخشـان را خواهید یافت:

اقسـام عیب جویی چیست؟

چرا نباید عیب دیگری را به خاطر سـپرد؟

چـه رابطـه ای بیـن عیب جویـی و نهـی از منکر وجود دارد؟

ریشـه های عیب جویی کدامند؟

آثار زشـت عیب جویی چیسـت؟

نقل منکر یعنی چه و چه آثار سـوئی دارد؟

پوشـاندن عیب چه جایگاهی در دین دارد؟

چرا راز دیگران را برملا کردن زشـت اسـت؟

نمامی یعنی چه و چه اقسـامی دارد؟

آثار زشـت نمامی کدامند؟

انسـان دربرابر نمام چه وظیفه ای دارد؟

سـعایت چیست؟

افسـاد بین مؤمنان چه نتایجی دارد؟

شـماتت چیست؟

:برشی از کتاب

«یـک انسـان عاقـل، متوجـه و آ گاه، عیـب دیگـری را جسـت وجو نمی کنـد، بلکـه 

عیـب خـودش را جسـت وجو کـرده و خـودش را اصـلاح می کنـد. وقتـی بـه عیـب 

دیگـری برخـورد می کنـد، یـک منشـأ بـرای تذکـر اوسـت. بعـد که متذکر شـد، سراغ 

عیـوب خـودش می رود.

سـخن چینی، گناهـی فراموش نشـدنی اسـت. کـدام طرفـش را بگیـرم؟ ایـن کار 

مجمـع چندیـن گنـاه کبیـره می شـود. گفـت:

آنچـه خوبـان همـه دارند، تو تنها داری

امـا دربـاره نمیمه باید گفت:

آنچـه بدهـا همـه دارند، تو تنها داری.

افسـاد بیـن مؤمنیـن، ضدیـت بـا خـدا و پیغمـبر خداسـت. ضدیـت با اهـداف الهی 

اسـت. ضدیـت بـا چیـزی اسـت 

نبیـای الهـی، پیامـبران  کـه ا

مرسـل و شرایع الهی به آن تکیه 

داشـته اند. درسـت نقطه مقابل 

آن حرکـت اسـت.

وقتـی کـه انسـان نمی دانـد آیـا 

ایـن مصیبـت، بـر اثـر گناه اسـت 

یـا نـه، اصلا معنـا ندارد که اظهار 

خرسـندی بکنـد یـا بیـن اثـر و 

عمـل رابطـه برقـرار کنـد. بدتر از 

اظهـار خرسـندی، ایـن اسـت که 

بیـن اثـر و عمـل، رابطـه برقـرار 

کنـد. ایـن شـخص، اثـر معاصـی 

را نمی دانـد و فقـط بـه گوشـش 

خـورده اسـت کـه معاصی، آثاری 

زشـت دارد».

یادداشت

نگاهی به آیات و روایات  مربوط به  طبیعت و رابطه آن با انسان

به فکرآبادانی باش، حتی در پایان دنیا
حمیده ذاکری|     توصیه به سفر و گشتن دنیا، فقط توصیه جهانگردان و گردشگران نیست، بلکه یکی از سفارش های معروف در روایات اسلامی نیز هست. سفر مسیری است 
که ما را به آشنایی و برخورد نزدیک با شگفتی های خلقت می رساند و می تواند بهانه ای برای شناخت جهان اطرافمان باشد؛ شناختی نه تنها از مصنوعات دست ساز بشر بلکه 
انس و آشنایی با آنچه خداوند متعال در طبیعت قرار داده است. شاید به همین منظور است که در قرآن کریم، آیات متعددی درباره طبیعت آمده است. در ادامه، آیات و روایات 

مربوط به طبیعت و رابطه آن با انسان را بررسی می کنیم.
 آیات متعددی درباره طبیعت آمده است

مربوط به طبیعت و رابطه آن با انسان را بررسی می کنیم

به شگفتی های طبیعت، عادت نکنیم
از این یادآوری، ما را با این نکته مواجه در آیات قرآن، ذکرشان آمده است و پس که در آسمان ها پــرواز می کنند، همگی که روی زمین راه می روند و چه پرندگانی چه آن ها که در آب زندگی می کنند  چه آن ها است؛ به طور مثال تنوع در انواع موجودات،آن ها بی خبریم یا اینکه برایمان عادی شده با ما سخن می گویند؛ شگفتی هایی که یا ما از اصل خلقت است. آیات قرآن از این شگفتی ها موجودات طبیعی و توجه به نشانه های آن در آن شناخته شده است، با این حال منظور از ذکر این شگفتی ها، تدبر در دنیای نیست؛ هرچند به نکاتی اشاره می کنند که پس از قرن ها اهمیت و حساسیت به گفته کارشناسان، هدف این آیات، طرح علوم طبیعی و بیان قوانین آن 

می کنند که خدا هرچه بخواهد، می آفریند.

( نور/سوره۲۴، آیه۴۵.)

آبادی زمین، وظیفه همه ماست

با وجود همه این ها، حال باید دید که وظیفه ما دربرابر این طبیعت با این همه شگفتی 

«و باز ما  و نعمت چیست. قرآن خود در کلامش به این وظیفه اشاره کرده و گفته است:

به سوی قوم ثمود، برادرشان صالح را به رسالت فرستادیم. صالح به قوم خود گفت: ای 

قوم! خدای یگانه را که شما را جز او خدایی نیست، پرستش کنید. او خدایی است که 

شما را از زمین بیافرید و برای عمارت و آباد ساختن آن برگماشت، پس شما از خدای 

خود آمرزش بطلبید و به درگاه او توبه کنید که البته خدای من(به همه) نزدیک است 

و شنونده و اجابت کننده است.»(هود/۶۱) و حتما به این دلیل است در روایاتی که از 

معصومان هم به جای مانده است، آبادی و عمران زمین، هم در وظایف مردم و هم در 

وظایف حاکمان آمده است. امام علی(ع) یکی از معصومانی بودند که به این امر توجه 

بسیاری می فرمودند. ایشان در نامه ای که به مالک می نویسند، به او تذکر می دهند:

«در اندیشه زمین باش؛ زیرا خراج حاصل نشود، مگر به آبادانى زمین و هرکه خراج 

طلبد و زمین را آباد نسازد، شهرها و مردم را هلاک کرده است و کارش استقامت نیابد،

مگر اندکى.»(نهج البلاغه/نامه۵۳) آن حضرت، مسلمانان را به بهره برداری از زمین 

تشویق می کردند و گفتارهای بسیاری در زمینه احیای زمین از ایشان آمده است؛

مانند «هرشخصی از مسلمانان، زمین مواتی را احیا کند و آن را آباد نگه دارد و خراج 

آن را به امامی از اهل بیت من بپردازد، هرچه از آن می خورد، مال اوست.»

(حرعاملى، وسائل الشیعه ۸۶/۱۳)

زمینی که دراختیار ماست

زمین و هرچه بر روی آن است، قرن هاست که دراختیار انسان ها 

قرار گرفته است و هم نوعان ما در دوران های مختلف، هریک 

به شکلی برای تسخیر طبیعت تلاش کرده اند. در قرآن حکیم نیز 

به این نکته بسیار پرداخته شده که خداوند متعال، طبیعت را 

مسخر انسان کرده است. این مفهوم را می توانید در سوره هایی 

مانند ابراهیم، نحل، حج و لقمان بیابید. خداوند همچنین در 

قرآن از رام کردن تمام آسمان ها و زمین برای انسان می گوید.

به گفته منابع موجود در قرآن کریم، بیش از ۷۵۰آیه به ظواهر 

طبیعت اشاره و ابعاد گوناگون جلوه ها و زیبایی های آن را 

یادآوری می  کنند؛ یادآوری ای که درپی آن، تدبر و پندآموزی 

هم آمده است.

آنچه خدا اراده کرده است، انجام می دهیم

شاید بگویید این ما انسان ها هستیم که طبیعت را رام کرده و دراختیار خود 

گرفته ایم. در این باره خداوند در قرآن در سوره های متعددی به ما این گونه 

یادآوری می  کند که خالق همه آنچه بر روی زمین است، خداوند است. در همین 

«پس باید انسان به غذاى خود بنگرد. ما آب  زمینه در سوره عبس می خوانیم:

را آن گونه که باید (از آسمان) فروریختیم. سپس زمین را به خوبى شکافتیم و 

در آن، دانه رویاندیم و نیز انگور و سبزیجات و زیتون و نخل خرما و باغ هاى 

پردرخت و میوه و چراگاه، براى برخوردارى شما و چهارپایانتان.» همچنین در 

«ما هستیم که آب را از آسمان فروریختیم و ما هستیم که  این آیات می خوانیم:

زمین را شکافتیم. آنچه در طبیعت است، از میوه ها و سایر خوراکی ها و سبزی ها 

و چراگاه ها را ما خلق کردیم و درنهایت اینکه هر آنچه شما تولید می کنید،

تولیدکننده اصلی آن ما هستیم؛ واَ... خَلقََکُمْ ومََا تعَْمَلوُنَ»(صافات/۹۶) و 

همه آنچه انسان از طبیعت از سنگ ها و خوراک و... برداشت می کند، همه 

هدیه خداوند است.

 آیات قرآن از این شگفتی ها موجودات طبیعی و توجه به نشانه های آن در 
 شگفتی هایی که یا ما از 
 همگی که روی زمین راه می روند و چه پرندگانی چه آن ها که در آب زندگی می کنند  چه آن ها  به طور مثال تنوع در انواع موجودات،آن ها بی خبریم یا اینکه برایمان عادی شده 

 ذکرشان آمده است و پس 
 ما را با این نکته مواجه 

 می آفریند.

 طبیعت در حال ذکر است 

و ما خاموشیم

قرآن از منظر دیگری نیز درباره طبیعت سخن می گوید؛ آنجا 

که به تسبیح گوی بودن طبیعت اشاره می کند و می فرماید:

«وإن من شیء إلا یسبح بحمده؛ اسراء/ ۴۴» از دیگرسو قرآن با 

یادآوری شگفتی های طبیعت به دنبال تذکر و بیداری انسان 

«ما آنچه در زمین جلوه گر است، زینت و آرایش  نیز هست:

ملک زمین قرار دادیم تا مردم را امتحان کنیم که کدام یک 

عملشان نیکوتر خواهد بود.»(سوره کهف، آیه۷). بنا به گفته 

کارشناسان، این اشاره برای تذکر و پند به ما انسان هاست تا 

بدانیم که خالق این طبیعت و برکاتی که از آن به ما می رسد،

خداوند است؛ خداوندی که باید مورد تسبیح و شکر واقع شود.

هدیه خداوند است.

 درخت بکار، حتی در پایان زمین

حتما به دلیل توجه به آبادی و عمران زمین است که در اسلام به 

کاشت درخت توجه بسیاری شده است. طبق احادیث، کاشتن 

درخت به منزله صدقه دادن است و تا زمانی که انسان ها از آن 

درخت به هر نحوی بهره ببرند، برای کسی که آن را کاشته است،

صدقه ثبت می شود و یکی از صدقات جاریه ای است که انسان 

بعد از مرگ نیز از آن بهره مند می شود. در روایتی از پیامبر(ص) آمده 

است که اگر روز قیامت شد و در دست شما نهالی بود و شما فقط 

همین قدر فرصت داشتید که آن را بکارید، شایسته است نهال را 

بکارید. تلاش برای حفظ محیط زیست، دیگر وظیفه ای است که 

برای انسان در روایات اسلامی  تعریف شده است. امام صادق(ع)

«زندگی بدون محیط زیست پاک(هوای  در این باره می فرمایند:

پاکیزه، آب فراوان و زمین بارور)، گوارا و شیرین نمی شود».


